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چکیده
اما  از چیستی و چگونگی خانه بودن پرسشی عمیق و به قدمت زندگی آدمی است.  بیان مسئله: پرسش 
شکاف عمیق میان پژوهش های حوزۀ معماری خانه با کالبدی که به عنوان خانه در زندگی امروز مشاهده 
می شود؛ نیاز به ارتباط بیشتر این دو حوزه را الزامی می نماید. ارتباطی با حلقۀ مفقوده جایگاه ساکنان و 
فهم آن ها از چیزی که بیشترین تجربۀ ماندن در آن را دارند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال 
است که الگوهای موجود از معماری خانه های آپارتمانی و فضاهای اصلی تشکیل دهندۀ آن ها چگونه می تواند 
در راستای خواسته و نیاز ساکنان براساس معنای خانه برای آن ها بهبود یابد و به الگوهایی قابل تعمیم در 

صورت های مختلف تبدیل شود؟
این معنا در کالبد  نمود  نگاه ساکنان،  از  هدف پژوهش: فهم اصلی ترین معیارهای سازندۀ معنای خانه 
معماری خانه و سپس رسیدن به الگوهایی برای بهبود وضعیت موجود خانه های آپارتمانی براساس پارامترهای 

ساکنان برای تقرب به محیط های زندگی محور.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوۀ 
جمع آوری داده ها، از طریق مطالعۀ کتابخانه ای همراه با پژوهش میدانی است. همچنین شیوۀ تحلیل داده ها 
براساس نظریۀ داده بنیاد است. در این مسیر برای گردآوری داده ها از مصاحبۀ عمیق با 42 نفر از ساکنان 
خانه های آپارتمانی در بافت میانی شهر کرمانشاه در قالب سؤالات نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری، 

مشاهده و برداشت میدانی از فضاهای موجود استفاده شده است. 
نتیجه گیری: تکرار و یکسان بودن صورت معماری در مقیاس های مختلف نمی تواند مکان زندگی را به سمت 
خانه بودن هدایت کند، بلکه این الگوها هستند که راهنمای چنین طریقی محسوب می شوند. در این راستا سه 
الگو برای سه مقیاس مختلف در شش فضای اصلی خانه های آپارتمانی کشف شد: اتاق های شخصی، اتاق های 
خصوصی، فضاهای جمعی، فضاهای نیمه باز، ورودی ها و آشپزخانه. لایه بندی در ارتباط با فضای قبل و بعد 
فراتر از فضای درونی، الگوهای شکسته در فضاهایی با دسترسی عمومی-خصوصی و وجود فضاهای میانی از 

اصلی ترین الگوهای بهینه در تمامی فضاها بود.
واژگان کلیدی: خانه، معماری خانه، معنای خانه، الگو، ساکنان، خانه های آپارتمانی.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Being Home; An Exploratory Study on Residents’ Descriptions
of the Meaning of Home in the Middle Texture of Kermanshah
)Patterns for Improving the Apartments(
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مقدمه
چیزهاست.  نزدیک ترین  از  پرسش ها  دشوارترین  همواره 
خانه  از  پرسش  و  زندگی  از  پرسش  خود،  از  پرسیدن  مثل 
)طباطبایی ابراهیمی، 1400، 10(. همچون پرسش از ماهی که 
آب چیست و غالباً با این پاسخ مواجه می شویم که تا ماهی از آب 
بیرون نیاید از وجود آب باخبر نمی شود. اما آنچه که از این بیرون 
آمدن از آب برای درک آن و فاصله گرفتن قطع می شود، زندگی 
است. در واقع ما به عنوان معمار می توانیم پلان ها، نماها و مقاطع 
بسیاری را نقد کنیم اما امکان فهم خانه حین تجربۀ سکونت در 
آن، زندگی را حفظ می کند. امکان فهم خانه با فاصله گرفتن از 
آن، تجزیۀ آن و حذف ساکنان فراهم نمی شود بلکه معنای خانه با 
تمام پیچیدگی های آن حاصل می شود. در واقع فهم خانه مستلزم 
فهم زندگی در خانه است )همان، 11(. مستلزم فهم معنای خانه 
از نگاه ساکنان آن است. ساکنانی که بیشترین تجربۀ ماندن و 
حضور در خانه را دارند چرا که به نظر می رسد ورای معانی شخصی 
فضای خانه که با افراد مختلف مطابقت دارند، ممکن است شبکۀ 
گسترده تری هم وجود داشته باشد که در آن خانه ها معانی را 
نه از اشخاص منفرد بلکه از همۀ مردم یا حتی کل عالم اخذ، 

الگوبرداری و تقلید می کنند )فاکس، 1400، 85(.
در این راه به نظر می رسد گونۀ خانه های آپارتمانی در پاسخ گویی به 
نیازهای زندگی روزمرۀ ساکنانش ناتوان باشد: کمبود نور طبیعی، 
کمبود فضای باز یا نیمه باز مناسب، کمبود فضای خصوصی، نبود 
فضای کار و ترکیب فضای کار و زندگی از اصلی ترین این ناتوانی ها 
تبدیل شده است  غالب  گونۀ  به  متاسفانه  امروزه  که  هستند 
)حکمت نیا و کمالخانی، 1401، 30(. در واقع وجود استانداردها و 
ضوابط کمی منجر به ایجاد گونه های همسان در آپارتمان ها شده 
است که این امر از یک سمت امکان بروز خلاقیت ساختارمند 
را بسیار دشوار کرده )همان، 33( و از طرف دیگر به واسطۀ عدم 
پاسخگویی مناسب؛ دلبستگی ساکنان به خانه شان را کاهش داده 

 است.
بر این مبنا هدف از این پژوهش کشف قواعدی در قالب الگوهایی 
به واسطۀ ارتباطی سه گانه میان پیشینۀ پژوهش به عنوان بخش 
نظری، وضعیت موجود خانه های آپارتمانی به عنوان بخش عملی 
و ساکنان خانه به عنوان حلقۀ اتصال دهنده و تجربه کنندۀ این دو 

بخش است. 
همچنین ضرورت پژوهش در حل ناسازگاری میان سه بخش 
ذکر شده و آسیب هایی است که این روند می تواند بر انسان ها، 
معماری و ارتباط میان آن ها بگذارد. روندی که بدون توجه مشغول 
گسترش و فراگیری است. در واقع به نظر می رسد سه عرصۀ کاملًا 
متفاوت و جدا از یکدیگر برای یک مفهوم تلاش می کنند که این 

جدایی اسباب ناکام ماندن هدف نهایی معماری خانه است. 
اهمیت این پژوهش در بهبود ارتباط میان این سه رکن اساسی 
سازندۀ خانه برای رسیدن به راهکاری قابل تعمیم است. اینکه در 

وهلۀ اول ساکنان چه فضاهایی از خانه را اصلی تلقی می کنند و 
براساس توصیفشان از معیارهای خانه بودن، الگوهای وضع موجود 

از فضاها چگونه می تواند بهتر، کارآمدتر و قابل اجراتر باشد. 

سؤالات پژوهش
1-معیارهای خانه بودن یا خانۀ خوب در ذهن ساکنان چیست؟

2-نمود این معیارها در کالبد معماریِ خانه چگونه است؟
3-این معنا چگونه می تواند در قالب الگوهایی تعمیم شونده به 
قواعدی تبدیل شوند که بتواند در خانه های مختلف صورت های 

مختلف بپذیرد؟

پیشینۀ پژوهش
کی از راه های ورود به مسئله به منظور شناخت وجوه سازندۀ 
آن و همچنین یافتن خلاء نظری و عملی در این زمینه و بیان 
نوآوری پژوهش، رجوع به پژوهش های انجام شده در این حوزه 
است. براین اساس به بررسی موضوع، روش و نتایج حاصل در 
پژوهش های انجام شده خواهیم پرداخت که غالباً در دو حوزۀ 
نگاهی  با  پژوهش هایی  نخست  شده اند؛  دسته بندی  اساسی 
نقادانه به وضعیت موجود خانه ها و کیفیت زندگی آن ها؛ این 
نسبت  دانسته،  نامناسب  را  وضعیت موجود  غالباً  پژوهش ها 
نارضایتی کرده و شرایط بیرونی همچون ضوابط  ابراز  به آن 
نظام مهندسی، تغییر سبک زندگی، تغییر در نوع تفکر، ضوابط 
شهرداری، کمیت محوری، شرایط اقتصادی و اجتماعی را عامل 
چنین وضعیتی می دانند. دستۀ دوم به مفاهیم عمیق تری اشاره 
دارند و خانه را برای ساکنان در قالب چند کلیدواژه توصیف 
می کنند که کمک بیشتری به حل مشکلات گروه اول است. 
اما مسئلۀ اساسی آن است که برای یک طراح معماری رجوع 
به این پژوهش ها نمی تواند مستقیماً کمک کننده به امر طراحی 
یا  باشد چرا که این مفاهیم ممکن است نامشخص باشند و 
باید  به عنوان مثال خانه  ننمایند.  فراهم  را  قواعد دستگیری 
با نشاط و سرزنده باشد. اما اینکه چگونه می تواند با نشاط و 
سرزنده باشد یا اینکه این نشاط در چه وجوهی است و از نظر 
ساکنان چه تعریفی دارد نامشخص است. همین نامشخص بودن 
باعث شده اغلب چنین پژوهش هایی بسیار شبیه به هم بوده 
و نتایج غیرکاربردی حاصل شود. در رابطه با معنای خانه در 
جهان بینی های مختلف پژوهش های گسترده ای انجام شده است 
که در اینجا صرفاً به برخی از اصلی ترین آنها اشاره خواهد شد که 
غالباً دیگر پژوهش ها براساس آن ها انجام شده است )جدول1(. 
در این حوزه افراد دیگری همچون جین مور، باتیمر و سیمون، 
پیتر ساندرس، شو پی تسای، کیمبرلی دووی، جفری برودبنت و 
غیره نیز پژوهش هایی انجام داده اند که با دیگر پژوهش ها وجوه 
مشترک بسیاری دارند. همچنین پژوهش های دیگری نیز در 

سال های اخیر در این حوزه انجام شده است )جدول2(.
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)Tognoli )1987مرکزیت/ تداوم/ خلوت/ تجلی خویشتن و روابط اجتماعیروان شناسیجولین توگنولی
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صدرالدین شیرازی )1371(روح معنا/ یک معنای مشترک و اساسی در میان مصادیق مختلف وجود اسلامیصدرالمتالهین

جدول 1. پیشینۀ پژوهش در حوزۀ معنای خانه و یافتن معیارهای سازندۀ آن )منابع دست اول(. مأخذ: نگارندگان.

می توان چنین اذعان داشت که نوآوری در این پژوهش نسبت 
به دیگر پژوهش ها آن است که علاوه بر رجوع به ساکنان و 
توصیف آنها از خانه شان؛ نمود کالبدی این توصیف نیز حاصل 
به عنوان  از آن می تواند  برآمده  این توصیف و کدهای  شود. 

حلقۀ اتصال دهندۀ وجه عملی و نظری مسئله پژوهش باشد 
است. لازم  که کمک کننده در حوزۀ طراحی معماری خانه 
به ذکر است این قواعد براساس بهبود شرایط موجود تدوین 

می شوند.
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جدول 2. پیشینۀ پژوهش در حوزۀ معنای خانه در مقالات و رساله ها )منابع دست دوم(. مأخذ: نگارندگان.

منابعنتایجروشرویکردعنوان

بررسی تأثیرپذیری مفهوم 
خانه از تحولات کالبدی آن 
در دوران معاصر در شهر 

تهران

-پدیدارشناسی

-تغییرات کالبدی مسکن از 
اواخر قاجار و پهلوی: پنج وجه: 
جای گیری بنا در بافت، استقرار 
بنا، شکل گیری بنا، شکل گیری 

اجزا، ساخت و ساز
-مفهوم خانه در ذهن ساکنان: 

مصاحبۀ عمیق

-بیان نقش تحولات کالبدی بر مفهوم خانه
-ترکیبی تجربی و انتزاعی از زمان و مکان
-ابعاد حسی مؤثر در تبدیل مسکن به خانه

-کاهش خاطره آفرینی خانه
-تضعیف مرکزیت و تجمع در خانۀ امروز

-وابستگی از کیفیات به کمیات
-تغییر مفهوم خانه ایده آل در نسل ها مختلف

آقالطیفی و حجت
)1397(

روایت خانه: روشی برای فهم 
و بازنمایی مطلوبیت تجربۀ 

زیسته

-پدیدارشناسی
-تجربۀ زیسته

-روایت خانه از نگاه ساکنان 
در برهۀ گذار شهر تهران 

1320-1340 با مصاحبه، حضور 
در خانه، عکاسی و عدم تقلیل 

خانه به اجزا

-خانه خوب: فهم کیفیت زندگی، رابطۀ میان انسان 
و امکان مکان

-بیان دو روایت از نگاه ساکنان و نگاه محقق
-اثر کلی و یکپارچۀ خانه در طی سال ها بر ساکنان

-تأثیر توأمان رویدادها و کالبد
-بیان روش روایی، بحث و استدلال صوری

طباطبایی ابراهیمی و 
تفضلی
)1397(

کاوش عمیق معنای خانه 
بومی به روش پدیدارشناسی

 )روستای موکریان(

-پدیدارشناسی
-نظریۀ ماکس 

ونن

-MST: یافتن مؤلفه های اصلی 
معنا بخشی به خانه های بومی 
موکریان براساس مصاحبۀ باز، 
عمیق و تحقیق های میدانی از 

تجربۀ زیسته ساکنان

-کشف نظام معنایی، هستی یافتن، جوهر خانه
-خانه موکریان: بازنمون خویشتن، تجلی حسِ بودن و 

تبیین هستی انسان
-ارائه یافته ها در سه دسته: معانی از نگاه ساکنان، معانی 

از نگاه محقق و معانی موجود در پیشینۀ پژوهش

گلابی، بایزیدی، 
طهماسبی و سحابی

)1397(

فهم سرشت خانۀ ایرانی 
با روش پدیدارشناسی، 
نمونه موردی شوادان و 
پیش بوم در خانۀ دزفولی

-بررسی مؤلفه های معماری و -پدیدارشناسی
مضامین عاطفی خانه

-دو دسته معانی: پویا و ایستا: سیالیت ذهن و 
لذت، آرامش و نزدیکی به خدا، توجه به مفهوم 

مکان و نقش اجزاء و کل آن در شکل گیری 
مفهوم خانه

صدوقی
)1390(

خانۀ مطلوب ایرانی، 
پژوهشی بر مفهوم خانه 
براساس پنداشت کاربران 

گذشته و حال

-زمینه گرایی
-اجتماعی

-جامعه شناسی
-

-ارائۀ مفهوم خانه مطلوب ایرانی: مقیاس کوچک 
دنیای خود ساخته انسان: بیان کنندۀ چگونگی 

زندگی یک ملت. تغییر و تحول خانۀ متناسب با 
اوضاع اجتماعی جامعه

ایلکا
)1396(

بازشناسی مفهوم خانه در 
-زبان شناسیزبان فارسی و فرهنگ ایرانی

-بررسی خانه، مفاهیم، فرهنگی، 
تاریخی و ارزشی از منظر زبان 

فارسی

-خانه: نماد هستندگی انسان، محل تلاقی محور 
فضا- زمان

-خانه نمایندۀ تعبیر انسان از جهان پیرامون

براتی
)1382(

بازشناسی معنای خانه در 
قرآن

رهیافتی در جهت تبیین 
مبانی نظری خانه

-اسلامی
-هرمنوتیک و 

تأویل

-یافتن معنا خانه، مسکن و 
سکونت در قرآن

-استخراج واژگان قرآنی و 
مفاهیم وابسته به خانه

-رجوع به آیات قرآن کریم

-آرامش داشتن جوهرۀ خانه و کلید آن ذکر و 
یاد خدا

-هندسه و قدر، شاه کلید معماری ذاکرانه
-ارتباط بلاواسطه میان طبیعت، کالبد و فضای 

خانه
-خانۀ مذکر، خانه، مسکن و مفکر

کبیری سامانی، 
ملکوتی و یادگاری

)1395(

تبیین صفات تأثیرگذار خانه 
در شکل گیری دلبستگی 

انسان به آن )ارائۀ یک مدل 
فرایند علی(

-روش علّی
-شناسایی نقش معماری خانه، 
صفات و کیفیات کالبدی آن در 

شکل گیری دلبستگی انسان

-معیارهای خانه: لنگرگاه بودن، شاخصی برای 
شأن اجتماعی، بستری برای شکل گیری خاطرات 
شیرین و بستری برای رفع نیاز رفتارها. صفاتی 

از خانه با ارتباط علی با کالبد 

حجت، مظفر و 
سعادتی
)1396(

معنا در مسکن، بازخوانی 
روایت مسکن دیروز برای 

زندگی امروز
-یافتن معیارهای مسکن اسلامی-اسلامی

-قیاس با مسکن امروز

-بیان جایگاه خانواده در شکل گیری معنای خانه
-مسکن اسلامی: پاسخ به نیازهای مادی، آرامش 
معنوی و نیازهای -روحی همچون تفکر، عبادت 

و آرامش قلب
-مسکن امروز: تضعیف مفاهیم والای سکونت، 
تضعیف اصالت و هویت مسکن، فقدان آرامش 

روحی و روانی، کاهش حرمت و امنیت و 
شکل گیری نگرش اقتصادی به جای نگرش 

ارزشی

محمودی مهماندوست
)1396(
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مبانی نظری
نیاز به شناخت مفهوم خانه در دوران معاصر و روند تغییر این 
مفهوم در راستای تقرب به سؤالات پژوهش حائز اهمیت است. 
در ابتدا با رجوع به معنای این لغت در فرهنگ لغت دهخدا 
چنین حاصل می شود که واژۀ خانه به معنای منزل، سکونت، 
بیت و اطاق است )دهخدا، 1377(. در فرهنگ معین نیز با عنوان 
منزل و محل اقامت تعریف شده است. همچنین مترادف این 

می توان چنین اذعان داشت که نوآوری در این پژوهش نسبت 
به دیگر پژوهش ها آن است که علاوه بر رجوع به ساکنان و 
توصیف آنها از خانه شان؛ نمود کالبدی این توصیف نیز حاصل 
به عنوان  از آن می تواند  برآمده  این توصیف و کدهای  شود. 
حلقۀ اتصال دهندۀ وجه عملی و نظری مسئله پژوهش باشد که 
کمک کننده در حوزۀ طراحی معماری خانه است. لازم به ذکر 

است این قواعد براساس بهبود شرایط موجود تدوین می شوند.

منابعنتایجروشرویکردعنوان

-اسلامیخانه، لباسی بر تن خانواده
-روان شناسی

-شناخت نهاد خانواده 
و تصویرسازی زندگی از 

دیدگاه های مختلف
-شکوفۀ نظرخانه: پیشنهادات

-بیان اهمیت جایگاه خانواده در شکل گیری 
مفهوم خانه

-بیان چگونگی ادراک فضایی و رفتاری انسان

عزیزی بندرآبادی
)1381(

باز تعریف الگوهای طراحی 
مسکن مطلوب ایرانی- 

اسلامی معاصر با ارزیابی 
کیفی خانه های سنتی

-اسلامی

 :AHP تحلیل سلسله مراتبی-
مصاحبه، مشاهده، بررسی 
ویژگی های مکانی، فضایی، 

تحلیل نقشه ها و سنجش طرز 
برخورد با مسکن

-معیارهای افزایش کیفیت مسکن معاصر
-سبک زندگی، نیازهای انسان، شرایط جامعه
-رابطۀ معنادار میان کیفیت خانه های سنتی، 

انسان، معماری و سبک زندگی، کیفیت محیطی، 
کالبدی، عملکردی و ساختاری

آصفی و ایمانی
)1395(

الگوی نوین از دستور زبان شکل 
در معماری خانه امروز نمونه موردی 

خانه های مجموعه ای قاجاری 
شهرهای تبریز و تهران.

-زبان شناسی
-الگویی نوین از دستور زبان شکل 
در معماری خانه امروز براساس 
خانه های قاجاری تبریز و تهران

-مفاهیمی همچون پیوند با محیط، شادی، آرامش، 
جدایی از زندگی روزمره در فضاهایی همچون ایوان، 

زیرزمین، فضای سبز، هشتی و شاه نشین

حسنی و 
نوروزبرازجانی 

)1397(

ارزیابی اصول معنادهی به 
مشربیه تا بالکن های معاصر، 

تعامل درون و بیرون خانه های 
شهر کرمانشاه

-پدیدارشناسی
-کیفی: درجه بندی کیفی 
بالکن های مختلف براساس 

تحلیل روایت ساکنان

-معیارهای کالبدی، عملکردی، اجتماعی و 
معنایی در حوزۀ معماری خانه و امنیت، خوانایی 
و نمای شهری در حوزۀ شهری خانه: محافظت، 

اشراف، تعاملات، لذت بخشی، تعلق خاطر، 
تناسبات، دسترسی و مسائل اقلیمی

بختیاری منش و 
بمانیان )1402(

بررسی مسکن از دیدگاه 
نشانه شناسی، مورد مطالعاتی 

خانه های دورۀ قاجار و 
مجتمع های مسکونی معاصر 

شهر شیراز

-نشانه شناسی
-بررسی خانه های قاجار و 

خانه های معاصر شهر شیراز از 
دیدگاه نشانه شناسی

-خانه به مثابۀ متنی تشکیل شده از لایه های 
مختلف تاریخی، سیاسی، ایدئولوژی، اقتصاد، 

ساختار خانواده و مذهبی و در دیدگاه 
نشانه شناسی تأثیرگذار لایه ها بر معانی و 

فضاهای مختلف خانه

برهمن، پروا و نصر 
)1399(

-پدیدارشناسیرویکرد انسانی به مسکن
-تعریف هویت و مکانی برای 
شکل گیری آن در رویکرد 

پدیدارشناسانه و کل نگر

-ارائۀ مدل چگونگی شکل گیری هویت در ارتباط 
با مکان به منظور تقرب به خلق مکان های با معنا

پوردیهیمی ، زمانی و 
نگین تاجی )1390(

-پدیدارشناسیخانه خوانی

-بررسی خانه های دوران گذار 
شهر تهران

-جمع آوری روایت ساکنان از 
تجربۀ زیسته در این خانه ها

-بیان 12 شاخص برای خانه بودن مکان زندگی: تجربه 
از خانه های گذشته، بالاتر بودن، راهروی مشترک، 

ساکن روان، خیال و بهار خواب، ایوان تماشا، گریز به 
مرکز، خلوت، ناخانه ها، گوشه های ابهام، قالب شدن، 

مادر حیاط، خانه هایی که در ذهن می مانند

طباطبایی ابراهیمی 
)1400(

خانه هایی که در من جا 
-پدیدارشناسیماندند

-یافتن مؤلفه های متنوع 
معناسازی خانه در داستان های 

ادبیات ایران

-ارائۀ شش معیار برای معناسازی خانه: حضور، 
مالکیت، مرز، حریم، زنانگی، قدرت

-ارائۀ شرحی بر این شش عامل: قلمرو، مرز 
درون و بیرون، خاطرات، ارزشمندی اشیاء، 

به کارگیری حواس، مالکیت و قدرت

ارمغان، خوانساری و 
شفیعیان )1400(

-قیاس میان خانه و منزل، تنوع -ترکیبیهمه چیز دربارۀ خانه
خانه ها و اهمیت مکان و سکونت

-فهم معنای خانه در رویکردهای مختلف 
فاکس )1400(به صورت مختصر: خانه، بی خانمانی، آیندۀ خانه

ادامۀ جدول 2.
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فضاهای خدماتی از زندگی مجزا بود، سلسله مراتبی برای ورود از 
بیرون به درون خانه وجود داشت که هر کسی اجازۀ دسترسی به 
آن را نداشت، حوضی میانۀ حیاط، درختان و سرسبزِ قاب شدن 
آسمان هر یک هدیۀ خانه به ساکنانش بود. اما ظهور این تغییر 
در جریان متوسط خانه ها علی الخصوص در دورۀ پهلوی اول 
اوج گرفت، شکل گیری خانه های آپارتمانی؛ ایرانیان در مواجهه 
با بینش تمامیت خواه غرب احساس ضعف کردند. در کنار آن 
برنامۀ اصلاحات، نوسازی و فرایند مدرن شدن شهرها گرایش 
به خانه های عمودی را ایجاد کرد که نمود غالب آن در دهه های 
اخیر قابل رویت است )سمسار، سرابیان و مقدم، 1392، 9(. 
تغییر و تحول اساسی نسبت به گذشته، تنزل یا نادیده گرفتن 
انعطاف پذیری، چند  با یکدیگر، سلسله مراتب،  ارتباط فضاها 
عملکردی، اولویت بودن با پارکینگ و غیره سبب از بین رفتن 
فضاهای انسانی شده است )حائری مازندرانی، 1395(. بنابراین 
اولویت خانه بودن در زندگی امروز با خانه های آپارتمانی است. 
مفهوم  که  شود  ایجاد  سؤالی  چنین  می شود  باعث  امر  این 
یا در واقع خانه خوب بودن توسط  معانی که برای خانه بودن 
پژوهشگران استخراج شده است، در ذهن ساکنان خانه های 
آپارتمانی در جریان واقعی زندگی چگونه خواهد بود؟ از طرف 
دیگر ویژگی های خاص معماری مسکونی خانه ها هرگز توسط 
دانشجویان و اساتید بررسی نشده است )نیلاندر، 1390، 9(. 
بریژیت آندرسون در رسالۀ دکتری خود با عنوان »خانۀ ایده آل یا 
اسکان اضطراری«1، دو عامل ارزشی در خانه و دو روش مختلف 
توضیح مسئله سکونت یعنی کیفیت و کمّیت را توصیف می کند. 
اینکه سیاست های مسئولان ساخت و ساز پس از جنگ جهانی 
دوم، کیفیت را قربانی کمیت آن کرده است. توجه روزافزون 
به تکنولوژی ساخت و ساز و مسائل اقتصادی باعث از بین رفتن 
معماری خوب شده است. در مواجهه با نیازهای فراوان اقتصادی 
و سیاسی معماران نتوانستند ارزش طراحی خوب را نشان دهند. 
امروزه می توان تأثیر مناطق مسکونی که در آنها کمیت باعث 
ناراحتی  کمرنگ شدن ویژگی های کیفی شده است، احساس 
ساکنان در آپارتمان ها که به سختی می توان در آن ها احساس 
آرامش کرد )همان، 11(. چنین به نظر می رسد که معماری خانه 
باید به عنوان موجودیتی حاصل از تلفیق ویژگی های محسوس 
راستا ویژگی های کاربردی  این  توجه کرد. در  نامحسوس  و 
خانه به وضوح در تحقیقات فراوان توصیف شده اند. ضوابط، 
قوانین و استانداردهایی که جوابگوی نیازهای عملکردی خانه 
هستند. اما ویژگی های کیفی، زیبایی شناختی و نمادین برای 
درک افراد از خانه مهم تر است )همان، 13(. با رجوع به پیشینۀ 
پژوهش در حوزۀ خانه و معماری آن می توان محوریت مسئله 
در این پژوهش ها را به سه حوزۀ اساسی تقسیم نمود: نخست 
پژوهش هایی هستند که خانه را با مؤلفه های کمی آن، نسبت 
میان متغیرها و نقش ضوابط سنجیده اند. پس از آن پژوهش هایی 

واژه جا، جایگاه، دار، سرا، مأوا، محل، مکان، منزل و معمولاً واژۀ 
مسکن درنظر گرفته می شود اما این دو دارای تفاوت هایی هستند. 
در زبان انگلیسی نیز برای واژۀ خانه/ کاشانه از لغت Home به 
معنای ساختار کالبدی که در آن زندگی اتفاق می افتد و مکانی 
که خانواده آن را تشکیل می دهند، استفاده شده است. دامنۀ این 
واژه گسترده تر از مسکن بوده و معانی بیشتری را دربر می گیرد. 
در عوض واژۀ مسکن معادل House به معنای محل فیزیکی 
 .)Wehmeier, 2004, 744( اقامت، سرپناه و بنا یاد شده است
بنابراین شاید بتوان گفت مسکن به عنوان ساختار کالبدی و 
خانه به عنوان مجموع این ساختار کالبدی و مفاهیم وابسته به 
آن به کار برده می شود )آقالطیفی و حجت، 1397، 43(. درواقع 
می توان چنین تصور کرد که غالباً منظور از خانه یا خانه بودن 
است  خوب  خانه  یک  ویژگی های  به  پی بردن  زندگی  مکان 
جایی که متناسب با نیاز انسان و برای زندگی او باشد. که یقیناً 
شامل اجزا و لایه های متعدد و پنهانی است که باید آشکار شود 
)طباطبایی ابراهیمی و تفضلی، 1397، 127(. بنابراین فهم این 
خانه بودن مکان زندگی در نسبت مستقیمی با ساکنان و تجارب 
آنها از این حضور شکل خواهد گرفت. چرا که سابقۀ توجه به خانه با 
زیستن انسان یکی است اما به واسطۀ عدم پاسخگویی محیط خانه 
بر تمامی جنبه های زندگی در دوران بعد از مدرن توجه به مفهوم 
سکونت نیز فزونی یافته است )آقالطیفی، 1400، 18(. خانه ها 
همیشه مکان های دورهم جمع شدن بوده اند؛ جاهایی برای پناه 
گرفتن، جایگاهی مرکزی در حیات بشری. در نتیجه دربارۀ خانه 
بسیار اندیشیده اند، بدان ارج نهاده و تمنایش را داشته اند. از این رو 
شاید تصور کنیم که خانه مفهومی جا افتاده، مفهومی شفاف و به 
سهولت فهم شده است اما اگر واقعاً اینطور فکر کنیم باید درباره اش 
از نو بیندیشیم. خانه مفهومی است حقیقتاً بنیادی و جهان شمول 
و با این حال برای افراد مختلف در موقعیت های گوناگون معانی 
لایه لایه و به هم پیوسته متعددی دارد )فاکس، 1400، 13(. درواقع 
باید مجدانه به وجود برخی مؤلفه های ذاتی و بنیادی بیندیشیم که 
داشتن یک خانه و بودن در خانه را می سازند و بدان معنا می دهند 

)همان، 19(.
آنچه در این بین حائز اهمیت است تغییر در نگرش به مفهوم 
از دوران سنت به جهان کنونی است چراکه  خانه در تحول 
خانه مفهومی وابسته به زمان است که تغییر نگرش در آن بر 
تغییر کالبد آن نقش اساسی ایفا می کند. خانواده های هسته ای، 
کوچکتر، محدودتر، ساده تر از خانواده های گسترده، خانه های 
 .)19  ،1400 )آقالطیفی،  کند  طلب  را  کوچک تر  آپارتمانی 
می توان به اساس این تغییرات در دورۀ قاجار رجوع کرد، که 
در حوزۀ معماری مسکن تحولات تدریجی ایجاد شد. تا قبل از 
آن در طبقۀ متوسط خانه ها همچنان به سان قبل بودند، حیاط 
به عنوان حریم خصوصی خانه، فضای میانه ای بود که مستقیماً از 
کوچه به آن وارد نمی شدند، تمام پنجره ها به این فضا باز می شد، 
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هستند که پیرامون مسائل خانه به نقد آن پرداخته اند اما راهکاری 
ارائه نداده اند، آسیب شناسی ها، ناسازگاری ها و تغییرات نامطلوب 
نسبت به گذشته در این حوزه قرار دارند. در نهایت پژوهش هایی 
که به جایگاه مفاهیم کیفی در حوزۀ خانه پرداخته اند؛ حس 
تعلق خاطر، سرزندگی، تعاملات همسایگی و غیره از این دست 
پژوهش ها هستند. درواقع می توان گفت مؤلفه های سازندۀ خانه 

در تمامی این وجوه تعریف می شوند )تصویر 1(.

روش تحقیق
این پژوهش با رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی به صورت 
توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوۀ جمع آوری داده ها، از نوع مطالعۀ 
کتابخانه ای همراه با پژوهش میدانی می باشد. همچنین شیوۀ 
تحلیل داده ها براساس نظریۀ داده بنیاد است. در این مسیر برای 
گردآوری داده ها از مصاحبۀ عمیق با ساکنان در قالب سؤالات 
نیمه ساختاریافته، مشاهده و برداشت میدانی از فضاهای موجود 
بهره برده شده است. در وهلۀ اول به سراغ خانه های آپارتمانی 
رفته و الگوهایی از کالبد آنها استخراج شده است. سپس معانی 
کشف شده توسط محققان به واسطه توصیف ساکنان شرح و بسط 
داده شده است. این توصیفات طی فرایند کدگذاری در نرم افزار 
MAX QDA تحلیل شده است. در مرتبۀ اول کدگذاری باز 
قرار دارد. این مرتبه به یافتن مفاهیم و مقولات کمک می کند. 
پس از آن کدگذاری محوری است که مقولات اصلی و فرعی 
به واسطۀ کدگذاری گزینشی  نهایت  را مرتبط می سازد و در 
خط داستانی میان مقولات استخراج خواهد شد که منجر به 
یکپارچگی آن می شود؛ اینکه این معانی چه وجوهی از جنس 
معماری را شامل می شوند و مصداق آنها در صورت خانه چگونه 
خواهد بود )تصویر 2(. از آنجاکه در بیشتر مواقع در پژوهش های 
کیفی با زمینۀ اجتماعی، شخصی بودن ماهیت مصاحبه به واسطۀ 
پژوهشگر و خاص بودن اندازه های میدانی، نتایج ضرورتاً قابل تکرار 
توسط دیگر پژوهشگران نیستند )گروت و وانگ، 1396، 39(. 
انتقال پذیری یا تعمیم در پژوهش های کیفی غالباً به صورت محدود 
استفاده می شود. اما می توان نتایج حاصل از آنها را به یک نظریۀ 

گسترده تعمیم داد )کرسول، 1398، 328(. در نهایت می توان 
گفت ملاک قضاوت در پژوهش های کیفی، باورپذیری آن براساس 
انسجام، بینش و قابل اعتماد بودن فراتر از شاخص های معمول 

اعتبار، پایایی و تعمیم پذیری است )همان، 333(.

انجام پژوهش میدانی
جامعۀ آماری شامل 450 خانۀ آپارتمانی ساخته شده از سال 
1380 تا 1400 )بازۀ زمانی دو دهه( در بافت میانی شهر کرمانشاه 
است. خانه های آپارتمانی در این بافت حداقل 80 متر و حداکثر 
200 مترمربع هستند. علت انتخاب این بافت در وهلۀ اول تغییر 
ناگهانی غالب خانه های ساخته شده از خانه های حیاط دار مستقل 
)ویلایی( به خانه های آپارتمانی در این بازۀ زمانی و اولویت قرار 
گرفتن خانه های آپارتمانی در آیندۀ این روند است. در وهلۀ دوم 
عدم توجه به ساکنان و نیازهای آنها یا پژوهش های انجام شده در 
این حوزه در روند طراحی این نسل از خانه ها است و در مرتبۀ 
سوم شناخت محقق از آن و امکان برقراری ارتباط بهتر با ساکنان 
به عنوان مشارکت کننده طی پژوهش است. در بخش اول از آنجا 
که هدف توصیف دقیق و قابل تحلیل از مفاهیم به دست آمده 
است؛ نیاز به تعمیق در صحبت با ساکنان وجود دارد بنابراین از 
این تعداد با 42 نفر از ساکنان مصاحبۀ عمیق انجام شد که در بهار 
و تابستان سال 1401 در بافت میانی شهر کرمانشاه ساکن بودند 

برای مؤلفه های سازندۀ خانه  تصویر 1. مدل مفهومی جزئی؛ چارچوب نظری 
براساس پیشینۀ پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. روش پژوهش؛ تعامل بخش میدانی و کتابخانه ای. مأخذ: نگارندگان.
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)این جامعۀ نمونۀ براساس رسیدن به اشباع نظری طی بررسی 
سؤالات به دست آمده است(. این بررسی در قالب دو بخش اصلی 
انجام شد. بخش اول پنج سؤال نیمه ساختاریافته دربارۀ معیارهای 
سازندۀ خانه و بخش دوم فضاهای سازندۀ خانه و معیارهای 
مطلوبیت آنها که از 42 نفر از ساکنان محدودۀ بافت که همگی 
تجربۀ بودن در خانه های حیاط دار مستقل را داشته و اکنون در 
خانۀ آپارتمانی زندگی می کنند، پرسیده شد. هر سؤال موضوعی 
مشخص را دربر می گرفت که شامل معانی استخراج شده برای 
خانه بودن مکان زندگی است. در نهایت مصاحبه ها تماماً ثبت شده 
و کدهایی از درون آنها استخراج شد. این کدها در واقع ویژگی های 
هر فضا هستند که در توصیف ساکنان لفافه شده اند و می توانند در 
مصادیق مختلف معماریِ خانه نمایان شوند )جدول 3(. در بخش 
دوم خانه های آپارتمانی ساکنان برداشت شده تا الگوهای جاری از 
روند خانه سازی در این دو دهه کشف شود. این امر از یک سمت 
به واسطه قیاس با توصیف ساکنان از خانه می تواند بهبود دهندۀ 
آیندۀ خانه سازی باشد و از سمت دیگر الگوهای استخراج شده از 
آن می تواند به صورت مستقیم گزینه هایی کالبدی برای معماریِ 

خانه را ارائه دهد. )تصویر 3(.

تحلیل داده ها؛ معیارهای خانه بودن
براساس گردآوری داده ها از مصاحبۀ عمیق با 42 نفر از ساکنان 
خانه تا رسیدن به اشباع نظری؛ ساکنان برای هر یک از ویژگی های 
خانۀ خود )خانه های تجربه شده در قیاس با خانه های ایده  آل( 
روایتی ارائه دادند. در این بین خانه هایشان نیز بررسی و برداشت 
اولیه شد )تصویر 4(. در این روایات از طرفی وجوهی مرتبط با 
کالبد معماریِ خانه کشف شده و از طرف دیگر داده های پنهان تری 

تصویر 4. الگوهایی از تمامیت خانه  های آپارتمانی موجود )از سمت راست: خانه های دهۀ 90 شمالی، دهۀ 90 جنوبی، دهۀ 80 شمالی و دهۀ 80 جنوبی( . مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. فرایند مطالعۀ میدانی در سه بخش مصاحبه عمیق، برداشت خانه ها و 
مقایسۀ تطبیقی نتایج دو یافته. مأخذ: نگارندگان

که به وجوه بدیع اشاره دارند در قالب کدگذاری تا رسیدن به 
مفاهیمی با محوریت ویژگی اصلی هر فضا برای ساکنان و مقولاتی 
مرتبط با صورت معماریِ خانه استخراج شد. لازم به ذکر است این 
فرایند خطی نبوده و طی مسیرهای رفت و برگشتی میان توصیف، 
کدها، مفاهیم و مقولات انجام پذیرفته است. الگوهای کشف شده 
بر مبنای مقولات حاصل از روایت های تجربۀ ساکنان در خانه 
بار دیگر به آنها نشان داده شده تا صحت نتیجه به دست آمده 

سنجیده شود )جدول 3(.

بحث؛ نمود کالبدی معیارهای خانه بودن؛ تقرب به الگوها
براساس توصیف ساکنان در رابطه با عوامل سازندۀ معنای خانه 
در طی فرایند کدگذاری و کدگشایی در جدول3؛ به شش فضای 
اصلی سازندۀ خانه که در شکل گیری معنای خانه نقش مستقیم 
دارند اشاره شد: اتاق های شخصی، اتاق های خصوصی، فضاهای 
نیمه باز، فضاهای جمعی، آشپزخانه و ورودی خانه. در این راستا 
و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، نمود کالبدی معیارهای سازندۀ 

خانه در هر فضا از نگاه ساکنان استخراج شد.
اتاق های شخصی/ استفادۀ تک نفره   

براساس روایت ساکنان از اتاق شخصی برای خودشان چنین 
اتاقی از چهار زیرمجموعه )تخت خواب، کمد لباس، تعویض لباس، 
فضای مطالعه و کار( تشکیل شده است که بر مبنای وسعت 
اتاق می توانند توسعه یافته یا محدود شوند )تصویر 5(. اتاق هایی 
برای محافظت از تنش هایی که هر روزه توسط زندگی روزمره 
ساخته می شود )ونتلینگ، 1401، 13(. اتاق هایی با معیارهایی 
که می توانند کلیدهایی برای مسئله طراحی و الگویابی باشند 

)جدول 4(.
اتاق های خصوصی/ استفادۀ دو نفره   

روایت ساکنان از اتاق های خصوصی دونفره برای والدین چنین 
عنوان شد که این اتاق ها به پنج زیرمجموعه قابل تقسیم هستند: 
تخت خواب، کمد لباس درون رو، فضای تعویض لباس مشترک یا 
جداگانه، سرویس بهداشتی، حمام و فضای نشستن دونفره برای 
مطالعه )تصویر 6(. در واقع چنین فضایی را مفری برای کسب 
آرامش از تمام دغدغه های خانه، فرزندان و مسائل کاری می دانند 



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 20)129(، 57-74 / اسفند 1402

65 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

)جدول 5(. در این بین چگونگی ارتباط اتاق ها با یکدیگر و با 
فضای جمعی مثل تغییر در محوربندی، لایه بندی مرزها، درنظر 
گرفتن سلسله مراتب، کنترل صدا )از بین بردن دیوارهای مشترک(، 
عدم دید مستقیم به فضاهای مختلف، عدم دسترسی مهمانان به 
فضاهای خصوصی خانه، تفکیک فضاهای خصوصی، عمومی و 

شخصی حائز اهمیت است )تصویر 7(.
فضاهای نیمه باز   

چنین فضایی به دلیل تعریف چگونگی مرز درون و بیرون، به 

درون آوردن بخشی از بیرون، فضایی برای کاهش دغدغه های 
روزانه، حیاط ازدست رفته و انجام عملکردهای مختلف اهمیت 
بالایی برای ساکنان دارد )جدول6(. براساس روایت ساکنان این 
فضا به چهار زیرمجموعه قابل تقسیم است: فضای نشستن جمعی، 
ارتباط با طبیعت، فضاهای پشتیبانی درونی خانه همچون خشک 

کردن لباس یا پختن غذا و کباب )تصاویر 8 و 9(.
فضاهای جمعی   

در واقع چنین فضایی برای استفاده اعضای خانواده، دورهم 
جدول3. کدگذاری توصیف ساکنان از معنای خانه )معیارهای خانۀ خوب( براساس پیشینه پژوهش )بخش اول پرسش ها(. مأخذ: نگارندگان.

مصداق معماری در صورت خانه؛ 
مقوله   سازی

ویژگی های استخراج شده هر فضا و 
معیارهای خانۀ خوب

کدهای کشف شده از روایت ساکنان؛ 
توضیحی بر کدها

هستۀ اصلی 
سؤالات

-افزایش امکان  فعالیت های مختلف در 
یک فضای واحد و امکان انجام یک فعالیت 

مشخص در فضاهای مختلف
-امکان رخ دادن وقایع مختلف در فضاهای 

متنوع
-حضور طولانی مدت در خانه؛ افزایش تعلق 

خاطر
-حیاط خلوت، بالکن قابل استفاده، حیاط؛ 
فضاهای باز، نیمه باز و بسته قابل استفاده: 

فضاهای متنوع
-انجام فعالیت های مختلف
-امکان تغییر چیدمان فضا

-در نظر گرفتن تمام اتفاقات ممکن در آن فضا: 
دیدن جریان زندگی

-امکان نفوذ فضای داخلی و خارجی در 
یکدیگر: خانه وسیع تر از فضای درونی آن 
-در سبک زندگی امروز )افزایش زندگی 
آپارتمانی(؛ فضاهای نیمه باز کارآمدتر از 

فضاهای باز: کنترل بیشتر بر میزان دیده شدن
-منعطف بودن فضاها و امکان تفکیک یا 

ترکیب

-مکان مشخص: مالکیت موقت یا دائمی 
)فضاهای نیمه باز کاربردی تر از فضاهای باز؛ در 
زمان حال/ پیش بینی جریان زندگی و اتفاقات: 

تعریف فضاها(
-فضای نیمه باز: بین 6 مترمربع تا 20 مترمربع 

)بیشتر از این عدد فضای داخلی را بسیار کاهش 
می دهد و کمتر از این عدد عملًا غیر قابل استفاده 

است.(، تناسبات مناسب 2 به 3 تا 2 به 5، 
عرض حداقل 2 متر و حداکثر 4 متر

-فعالیت های جریان زندگی در فضای نیمه باز: 
پرورش گل و گیاه، کتاب خواندن، درست کردن 
کباب، درست کردن نذری، درست کردن غذاهای 
بودار، عصرانه یا صبحانه، مناسب برای نشستن 

و دورهمی های کوچک، دیدن بیرون بدون 
دیده شدن، امکان لمس باران، برف، هوای تازه، 

نور خورشید، رشد درختان
-طبقات غیرتکرارشونده، برای زندگی 

خانواده های مختلف
-فرم های غیر ساده و یکنواخت، صلب و مجوف
-نمای غیرساده، یکنواخت، مکعب مستطیل و 

ظاهر آراسته شده

-استقرار یافتن: یک مکان مشخص در موقعیت 
جغرافیایی مشخص و ثابت و از نظر ایمنی محکم و 

متصل به زمین
- راحتی خیال: آسیب های جسمی از تغییر 

شرایط؛ گرۀ اتصال دهندۀ مکان، زمان و وقایع: 
متصل به زمینه، محله، همسایه، اقلیم، فرهنگ، 

جامعه و هم خوانی داشتن
-تنوع فضاها؛ بسته، باز، نیمه باز، چیدمان مختلف، 
فضاهای نیمه باز نه خیلی بزرگ و نه کوچک اما 
قابل استفاده، تناسبات مطلوب نزدیک به مربع، 

جدید بودن ضمن توجه به گذشته
-دیده نشدن از بیرون: راحت بودن، محرمیت، 

احساس سکون بیشتر، قرار پیدا کردن
-متناسب با تحولات جمعیتی جامعه: نیاز تمام 

اعضای خانواده کودکان تا افراد کهن سال، متناسب 
با تغییرات ساکنان در طی سال ها، انعطاف پذیری 

و چند عملکردی بودن
-امکان اعمال تغییر و تحولات براساس نیاز و 

خواستۀ ساکنان
-دیدن جریان زندگی گذر، تغییر آب و هوا، تغییر 

فصول، رشد درختان 

ساکن اما پویا

-حفاظت از من، خانواده من و دارایی من 
زمانی که در بیشترین حالت آسیب پذیر 
هستم: خواب، خستگی، استراحت، نبودن 

در خانه
-مالکیت داشتن بر خانه

-عدم احساس کنترل شدن درون یا بیرون 
خانه توسط دیگران

-نیاز به مرز مشخص: لایه لایه بودن مرز 
درون و بیرون

تفکیک فضا بندی درون خانه
-کنترل داشتن بر عدم ورود افراد بدون 

اجازه، غریبه
آشنا بودن 

-سلسله مراتب میان فضاها؛ دید، دسترسی، 
حرکت، مکث

- آشپزخانه: قلب تپنده خانه؛ گرم بودن، 
غذا خوردن

-فعالیت های مشترک: دیدن اعضای خانواده

-مرز مشخص بین خانواده و افراد غریبه
-فضای شخصی: برای فعالیت های یک نفر: یک اتاق 
مشخص برای استراحت، درس خواندن، انجام تکالیف 
یا کارهای فردی، می تواند گوشه دنجی باشد. بین 7 تا 

15 متر مربع.
-فضای خصوصی: مشترک میان دو نفر؛ یک اتاق 
مشترک )همسر یا چند فرزند(، حریم خصوصی، 

سرویس بهداشتی و حمام مجزا. بین 12 تا 25 متر مربع 
-فضای جمعی: برای تمام خانواده ، زمینه انجام 

فعالیتهای مشترک با خانواده: شومینه )حس گرما(، 
تلویزیون، نهارخوری )غذا خوردن با خانواده(، شب ها 
بیشترین ساعت حضور تمام اعضای خانواده در کنار 
یکدیگر، فضای مکث باشد، بدون تردد. بین 40 تا 60 

متر مربع، انعطاف پذیر
-فضای عمومی: برای میهمانان، دیده نشدن باقی 

فضاهای خانه، نزدیک به درب ورودی، امکان تردد در 
باقی نقاط خانه بدون دیده شدن، امکان تفکیک فضا. 
بین 40 تا 60 مترمربع )بزرگتر برای مهمانان بیشتر(، 

مجزا و یکی شدن

-مجبور به بازگشت )جای دیگری نداریم(: 
وسایل شخصی، خانواده، دارایی و مالکیت، 
اطمینان از امنیت و ایمنی، آشنا، سرپناه، 

حداقل ها، عادت کردن، دشواری تغییر، پذیرش 
شرایط

-علاقه مند به بازگشت: خانواده، صمیمیت، 
شادی، احترام، حس گرما، استقلال، حریم 

خصوصی، قضاوت نشدن، کنترل نشدن توسط 
دیگران، خود واقعی بودن، برای خود ما، کنترل 
داشتن، کاهش دغدغه های روزانه، متناسب با 
نیازهای تمام اعضای خانواده، مجزا کردن از 
باقی جهان ضمن کنترل داشتن بر چگونگی 

میزان ارتباط با آن، امکانات رفاهی، شرایط مالی 
مناسب، رضایت خانواده از شرایط زندگی، راحت 
بودن، عدم تداخل فضاها و افراد، کاهش تنش 

مواجهۀ ناخواسته

نقطۀ بازگشت
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ادامه جدول 3.

مصداق معماری در صورت خانه؛ 
مقوله   سازی

ویژگی های استخراج شده هر فضا و 
معیارهای خانۀ خوب

کدهای کشف شده از روایت ساکنان؛ 
توضیحی بر کدها

هستۀ اصلی 
سؤالات

-فضاهای باز یا نیمه باز اختصاصی مرتبط 
با بیرون: ریه های خانه، امنیت خیابان، 

دید محدود از بیرون به درون
-دید و منظر مطلوب به بیرون بدون 

دیده شدن درون خانه: امکان کنترل سهل
-دسترسی مستقیم به فضاهای درونی 
خانه برای هر فضا به صورت اختصاصی 

)یک فضای باز به دو فضای درونی 
دسترسی نداشته باشد(

-جریان زندگی: فعالیت های امکان پذیر در 
هر فضا پیش بینی شود: روایت ساکنان از 

اتفاقات خانه ها
-اولویت با ارتباط با آشپزخانه است، پس 
از آن نشیمن: فضای نیمه باز بزرگ، سپس 

هر اتاق خواب به صورت مجزا

-فضای خصوصی میانه: واسطه هایی از جنس فضا 
میان درون و بیرون خانه، برای کاهش دیده شدن 
و افزایش محافظت )دسترسی مستقیم از فضاهای 

درونی به بیرونی بدون این واسطه ها فضاهای 
غیرقابل استفاده ای ایجاد می شود(

-فضایی باز یا نیمه باز خصوصی که از درون امکان 
دسترسی به آن فراهم است اما از بیرون نه دیدی 
به آن است و نه دسترسی )در دید و دسترسی 
تمام خانه نباشد، اتفاقات درونی تر برای اعضای 
خانواده، دیده شدن از بخش های اصلی خانه مثل 
آشپزخانه )حضور بیشتر والدین(، امکان بازی 
کودکان، امنیت )حیاط، حیاط خلوت، بالکن، 

تراس، بام و پنجره جز چنین فضاهایی هستند، از 
نظر ساکنان نورگیرها چنین ویژگی ای ندارند(

-نیازهای روانی: شرایط کنونی؛ محدودشدن به 
درون خانه، دلگیری، بسته بودن، احساس خفگی، 

خسته شدن، اسارت، گیر افتادن، اذیت شدن کودکان، 
عدم کاهش دغدغه های روزانه، عدم اطلاع از تغییر 

فصول، آب و هوا، یکنواختی فضای درونی
-نیازهای عملکردی: نیاز به یک یا چند فضای 
بیرونی خصوصی)باز یا نیمه باز(؛ خشک کردن 

لباس ها، درست کردن کباب، اطلاع از مسائل در 
جریان گذر، آب و هوا، تغییر و تحول طبیعت، 

پرورش گل و گیاه، فضایی غالباً مرتبط با 
آشپزخانه، بازی کردن کودکان، کاهش تنش ها 
میان اعضای خانواده، دریافت نور و هوای تازه، 

علاقه به افزایش فرزندان
-اجبار به بسته بودن: وضعیت کنونی: دیده شدن از 
خانه های مجاور و گذر، اشراف همسایگان، افزایش 

سرقت و نیاز به تأمین امنیت خانه و خانواده

فراتر از فضای 
درونی

-تکیه گاهی برای نشستن، جایی برای 
دیدن و چیزی برای خوردن

-بالاتر از محیط اطراف بودن، دید داشتن 
و تسلط

-جریان زندگی: مسیرهای حرکت و مکث 
-مکان های نشستن، خوابیدن، لم دادن، 
دراز کشیدن، ایستادن، فعالیت کردن، 

گفتگو کردن
-تناسب کالبد و فعالیت های رخ داده

-حفاظت شدن: امنیت، ورودی و دسترسی 
خانه

-تکنولوژی؛ اسباب سهولت در انجام کارها
-هوشمند بودن: تنظیم شدن وجوه 

مختلف خانه براساس نیاز ساکنان بدون 
دخالت مستقیم آنها

-نمود مادی انسان به دیگران
-فضاهای شخصی و فضاهای اختصاصی 

مجزا

- ارتفاع؛ حداقل ارتفاع:2.80 متر،حداکثر ارتفاع 
اتاق: 3.5متر، حداکثر ارتفاع، نشیمن: 5 -6 متر 
)بلندتر یا کوتاه تر تداعی احساس ترس یا خفگی 
و بی قواره بودن یا زیادی بزرگ بودن در ساکنان(

-ابعاد و تناسبات فضا؛ حداقل عرض اتاق 3 
متر، تناسبات یک به دو و سه به چهار، حداقل 
عرض نشیمن، 5 متر، تناسبات نزدیک به مربع، 

تناسبات 2 به 3
-تفکیک مسیر حرکت و مکث 

-تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی 
-دمای هوا؛ امکان کنترل دما در فصول مختلف؛ 

سیستم های مرکزی )داکت اسپلیت، چیلر، 
فن کویل(

-میزان ورود هوای تازه )پنجره ها و درهای 
کشویی/ قابلیت کنترل میزان باز بودن( 

-میزان نور دریافت شده و جهت
-مصالح مرغوب، ماندگار و نمایش دهندۀ موقعیت 

اجتماعی و اقتصادی خانواده

-سرپناه بودن: محافظت شدن جسم از خطرات 
جهان: سیل، باران، برف، باد، آفتاب، زلزله، غریبه، 
دزد )این حفاظت در کنترل و دید ساکنان باشد(

-مقیاس انسان: درنظر گرفتن ابعاد کالبد انسان در 
موقعیت های مختلف: طول، عرض، ارتفاع

-امکانات رفاهی: تأمین دمای مطلوب )گرمایش 
و سرمایش یکنواخت(، برق، آب، گاز، اینترنت 
در دسترس، محل مطمئن پارکینگ خودرو، 

سهولت در حرکت بین طبقات، کمدهای مختلف 
برای وسایل مختلف، انبار بزرگ و در دسترس، 
فضاهای بزرگ، مصالح لوکس، نور و روشنایی 

تمام فضاها، مبلمان راحت و بادوام، الکترونیکی 
بودن سیستم های کنترل: درب ها، روشنایی، 
تهویه، نورگیری و سایه، قفل کردن بازشوها، 

هوشمند  بودن
-مکلف نبودن: لباس راحتی، قضاوت نشدن، دیده 

نشدن، در دسترس و دید غریبه ها نبودن
-نیازهای اولیه انسانی: شرایط اقتصادی و سیاسی

راحتی جسم

-دغدغۀ کمتر: اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی

-تکراری نبودن: تصاویر، صداها، شرایط 
محیطی، کالبد، ارتباط با عناصر و مظاهر 
طبیعی، خانواده، فضاهای جمعی دنج، 

خودمانی و بی تکلف
-ارتباط درون با بیرون: کنترل بر 

چگونگی ارتباط با جهان بیرون
-در  امان بودن از آلودگی های صوتی، 

بصری، نوری، هوا، بیماری 
-تکیه گاهی برای تماشای اتفاقات جهان 

و عزیزان
-خیال انگیز

-حریم شخصی و خانوادگی
-ارتباط با طبیعت: شنیدن صدای آب، باران، 
پرنده، بوی گیاهان، دیدن سرسبزی گیاهان، 

آبی آسمان، آسمان شب، وزش باد در درختان و 
غیره )تکراری نیست، آزاردهنده نیست(

-فضای دلباز: وسیع، بلند، روشن
-فضای با صفا: گیاهان، آب، نور، هوای تازه و 

خنک، سایۀ درختان
-محافظت شدن از افراد غریبه، از وسایل و 

دارایی، از وجوه شخصی
-رفع شدن نیازهای جسمی، محافظت شدن
-سلسله مراتب از بیرون به درون؛ ورودی ها

-خود: کاهش دغدغه های روزمره، فراموش کردن 
مسائل هر روز کاری، شخصی، اقتصادی، اجتماعی

، بی خبر بودن از اتفاقات ناگوار جهان: اخبار، 
اینترنت، حرص و جوش خوردن، دغدغۀ جسمی 

کمتر، مسائل اقتصادی کمتر، مشغلۀ کمتر، شغل و 
رشتۀ موردعلاقه، درآمد کافی، تفکر بیشتر، داشتن 

خلوت، عبادت، سفر
-دیگران: خانواده، شادی، صمیمیت، رضایت مندی، 
سرزندگی، نشاط، خیال راحت، دورهم جمع شدن، 
سلامتی، رفاه، شغل، آینده فرزندان، امنیت روانی

روان خیال
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جمع شدن، افزایش صمیمیت و صحبت میان ساکنان خانه ایجاد 
می شود )جدول 7(. نکته مهم در رابطه با این فضا آن است که 
خط دید و امتداد فضا ارتباطی با فضاهای خصوصی نداشته باشد. 
این فضای جمعی به دو بخش اساسی نشیمن خصوصی و پذیرایی 

عمومی مهمان تقسیم می شود )تصویر 10(.

آشپزخانه   
نگاه ساکنان آشپزخانه  از  از اصلی ترین فضاهای خانه  یکی 
است. جایی که قلب خانه یا عامل گرمابخش خانه و خانواده 
فضای  یک  به عنوان  فضا  این   .)8 )جدول   می شود  تلقی 
و  به هر دو جبهۀ عمومی  به دسترسی  نیاز  با  اصلی  میانی 

نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارهای کشف شده

استقلال

حریم و تفکیک

استفاده از فضاهای میانی/ نیمه بازلایه بندی مرزهادیده نشدن از بیرونبیرون

درون
چرخش ورودی اتاقتفکیک عمومی و خصوصیدیده نشدن از درون

استفاده از فضاهای میانی بین اتاق هافیلتر صدا دو طرفهعدم انتقال صدا

فضای استراحت/ فضای کار/ کمد لباس/ تهویه مناسب/ نورگیری امکانات اتاق
مطلوب/ حضور دوست یا مهمان

امکان تفکیک و تجمیع فضا
چندبخشی/ محافظت شدن 

دسترسی و کنترل

فرم های دارای شکستگیابعاد مناسبجابه جایی و تغییر دکوراسیون

وسایل شخصی و سلیقۀ فردی

تفریحات مشترک خانوادگینظارت بر مسیر تردددیدن فرزندان؛ کنترل

انعطاف پذیری
ارتفاع سقف، ارتباط با بیرون، توسعه اتاق، چند عملکردی و بزرگترتغییر کالبدافزایش سن، تغییر نیازها

فعالیت واحد در فضاهای مختلف: فضای باز، نیمه باز و بسته/تنوع فضایی
عدم دیده شدن از بیروندسترسی شخصی غیرمشترک/ وسعت و تناسبات نزدیک به مربع

آرامش

فضاهای واسطفیلترهای فضاییکنترل انتقال صدادرونسکوت
فضاهای نیمه باز میانیچندلایه شدن نمابیرون

گوشه داشتندر دسترس همه نبودن/ کنترل داشتن بر تردددنج بودن

کنترل دید و دسترسیمالکیت/ خود واقعی بودن/ قضاوت نشدنراحت

دید و منظر
طبیعت/ شهر/ انسان ها/ دیدن زیبایی

فضای سبز
آسمان/ تغییر فصول/ بازی کودکان، 
شادی انسان ها/ ساختمان های زیبا

عدم قرارگیری پنجره ها مقابل یکدیگرساختمان ها/ درون خانه هاندیدن زشتی

تصویر 5. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیۀ اتاق شخصی مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
جدول 4. نمودکالبدی معیارهای استخراج شده برای اتاق شخصی مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 6. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیه اتاق خصوصی مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارهای کشف شده

تفکیک/ حریم
درون

کنترل دید به هم/ بدون مزاحمتفضای استراحت/ مطالعه/ کمد و سرویس مجزادرون اتاق

فضاهای درجۀ دوم/ فضاهای واسط کنترل انتقال صدا/ دید به درون اتاق ها/ محرمیت والدیندیگر اتاق ها
دور بودن از مجموعۀ دیگر اتاق ها

فضای نیمه باز/ فعالیت مشترک/ پنجره های نورگیر/ نشستن/ دیدن اتفاقات گذر/ دلباز/ لمس بارانخیابانبیرون
پرورش گل وگیاه

کیفیت
امکانات اتاق

رنگ های روشن/ نور غیرمستقیم/ نور مخفی/ فرم های سادهتجارب دیده شده؛ صفحات مجازیبه روز بودن

زیبا بودن
معماری؛ ذائقۀ مردمکالبد ثابت

مبلمان و داخلی؛ سلیقۀ فردیکالبد غیرثابت/ نیمه ثابت

از هر چیزی 
روشویی/ فضای آماده شدن/ کمد لباس های وسیع/ عدم تداخل فضای آماده  شدن و حریم وسایل شخصیجفت

سرویس بهداشتی دو عدد

دید و نور 
امکان دید به بیرون/ کاهش انتقال صدا،/ سهولت پنجره هامطلوب

در باز و بسته شدن پرده، امنیت، کنترل دید
در کنار محل استراحت/ بدون OKB/ محافظ پنجره/ 

تابش بندهای خارجی

جدول 5. نمودکالبدی معیارهای استخراج شده برای اتاق خصوصی مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

ورودی   
در روایت ساکنان ورودی خانه اولین مواجهه و اصلی ترین 
خانه  شأن  نشان دهندۀ  و  مهمانان  بر  تأثیرگذاری  مکان 

است )جدول 9 و تصویر 12(.

نگاه ساکنان حس درست  از  تلقی می شود.  خصوصی خانه 
که  است  دورهم  افرادی  تعداد  از حضور  نشانی  غذا  کردن 
جریان این ارتباط برایشان مهم بوده و می توان در بهبود یا 

کاهش تنش های زندگی شان مؤثر باشد )تصویر 11(.
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تصویر7 . چگونگی ارتباط میان اتاق های خانه براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیه فضای نیمه باز مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 6 . نمودکالبدی معیارهای استخراج شده برای فضای نیمه باز مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارهای کشف شده

درون؛ خانه

فراتر از یک در؛ جداره ای متحرک/ افزایش تعامل/ حضور بیشتر و ماندنارتباط با درون

در ارتباط با آشپزخانه )اولویت اول(/ نشیمن و اتاق خواببیشترین استفاده
)بهتر است هر فضای خصوصی یک فضای نیمه باز اختصاصی نیز داشته باشد(

عملکردها
انتقال بخشی از عملکردهای درونی به فضای نیمه باز؛ پخت و 

پز/ خشک کردن لباس/ نشستن و لذت بردن از هوای تازه/ پختن 
کباب/ پرورش گل وگیاه

در جایگاه حیاط در خانه های ویلایی

کنترل داشتنبیرون؛ خیابان

دید به بیرون/ کاهش دید از بیرون به درون/ اتفاقات گذر/ تغییر 
حال و هوا/ جریان زندگی

لایه های مشبک/ تابش بندهای باز و 
بسته شونده

عدم دسترسی از خیابان به درون فضای نیمه باز
در هنگام سفر یا موارد دیگر

اطمینان خاطر از امنیت
جداره های باز و بسته شونده

تصویر 9. نمونه ای ازگزینه های پیشنهادی برای چگونگی ارتباط درون با بیرون )مرزبندی های ساختمان(. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 7. نمودکالبدی معیارهای استخراج شده برای فضای جمعی مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارها

دورهم جمع شدن/ با محوریت تلویزیون، فعالیت های مشترکصمیمیت
شومینه یا پنجره و فضای نیمه باز

مرکزگرایی/ محوربندی

تغییر و تنوع در فضای نشستن مهمانان/ بازی های جمعی

یکپارچه شدن و تفکیک/ فضای مهمان جدا/ دسترسی های مخفیترتفکیک فضاهای عمومی، خصوصی و میانی خانهدسترسی بدون مزاحمتتفکیک/ حریم

آشپزخانه/ کمد لباس و کفش/ دسترسی به فضاهای میانیارتباط
سرویس بهداشتی

امکان حرکت مهمانان میان چند 
فضا؛ افزایش صمیمیت و آزادی

جداره های مشبک، باز و 
بسته شونده/ بدون در 

تصویر10. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیه فضای جمعی مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
جدول 8. نمود کالبدی معیارهای استخراج شده برای آشپزخانۀ مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارها

محفوظ بودن

چندبخشیانبار مواد غذایی/ فضای غذاخوری/ مطبخ/ فضای باز یا نیمه باز خصوصی مرتبط با مطبخدسترسی مستقیم
بودن دسترسی مخفی تر از ورودی خانه/ بدون دیده شدن اما با دسترسی به نشیمن مهماناندسترسی غیرمستقیم

سرویس بهداشتی/ فضاهای آلوده یا با صدای نامطلوب/ انتقال حس نامطلوببدون دسترسی

دلباز
روشن بودن زوایای مخفی آشپزخانهنور روز کنترل شده/ نور کافی در شبروشن

نورهای گسترده اما کم و مخفی

امکان پرورش و دسترسی به گیاهاندرختان و سبزی/ مناظر طبیعی/ فاصله از دیگر ساختمان هادید و منظر

هماهنگی میان تعداد/ نوع و فضای موردنیاز هر وسیله با کابینت ها/ پیش بینی نیازهاوسایل و کالبدامکانات

موقعیت سوق الجیشیامکان دسترسی به تمامی نقاط خانه بدون مزاحمت برای دیگریقلب خانهدسترسی

تصویر 11. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیۀ آشپزخانۀ مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
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نمود کالبدی معیارهازیرمعیارهامعیارها

محافظت

سلسله مراتب/ همه چیز در دید نبودن/ حفظ حریم خانه و خانوادهدید

امنیت/ دسترسی
فضای کافی برای وسایل، کفش و لباسدسترسی داشتن

افراد غریبه/ تنها ماندن در خانه/ کنترل دسترسی فرزندان برای خروجدسترسی نداشتن

خوش آمد گویی ضمن رعایت فاصله و حریم خانواده/ انتظار برای دیدن و مواجه شدنفضای انتظار

یک خانواده/ منحصر بودن
کنترل داشتن

نامطلوب  بودن ورودی مشترک برای چند خانواده )چند واحد در یک طبقه(/ 
عدم محدود بودن ورودی به یک درب؛ فضای قبل و بعد از آن جزو ورودی 

جذابیت بصری؛ رنگ های شاد/ نمادی از درون خانه/ امکان نشستن و انتظار/ گذاشتن وسایل و باز کردن در/ اولین تأثیر زیباییدعوت کنندگی
کفش کن )فضای کثیف( بدون انتقال خاک به داخل خانه

نتیجه گیری
به دنبال نمایان شدن شکافی آشکارا میان پژوهش های فراوان در 
حوزۀ خانه و معماری خانه با خانه های آپارتمانی ساخته شده در 
سال های اخیر، حلقۀ مفقوده ای برای ارتباط میان این دو حوزه بیان 
شد؛ ساکنان و نگاه آن ها به معنای خانه. بنابراین پرسشی اساسی 
شکل گرفت: مؤلفه های سازندۀ معنای خانه از نگاه ساکنان چگونه 
می تواند در قالب الگوهایی تعمیم شونده به قواعدی تبدیل شود که 
بتواند در خانه های مختلف صورت های متفاوت بپذیرد؟ قواعدی که 
برگرفته از وضعیت موجود باشد و بتواند کمک کننده و بهبود دهنده 
آینده چنین وضعیتی تلقی شود. به منظور پاسخ به این پرسش 
توصیف ساکنان از معنای خانه در بافت میانی شهر کرمانشاه که 
می توانست بسیار به کالبد معماری و نسبت آن با وضع موجود 
نزدیک باشد استخراج شد. سپس الگوهای سازندۀ خانه که بیشترین 
تکرار را داشتند کشف شد و براساس توصیف ساکنان، گزینه هایی 
از این الگوها برای بهبود وضع موجود پیشنهاد شد. در نهایت این 
الگوهای پیشنهادی به ساکنان ارائه شد تا بیشترین میزان رضایت 
و مطلوبیت آنها در عالم واقع بار دیگر بررسی گردد. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت نوآوری این پژوهش در اتصال شاخص های کشف شده 
در پژوهش ها با معیارهای ساکنان و سنجش این شاخص ها در 
عالم واقع است. همچنین رسیدن به الگوهایی قابل استفاده در حوزۀ 

طراحی خانه های آپارتمانی براساس معیارهای معنای خانه برای 
ساکنان و ارائه پژوهشی به عنوان راهنمایی برای طراحی معماری 
است )تصویر 13(. در نهایت مسئله اساسی آن است که نه تنها 
یک سناریو واحد برای چگونگی ماهیت خانه بودن وجود ندارد بلکه 
سکانس بندی این خانه ها نیز تعریف نشده است. می توان گفت 
معنای خانه برای ساکنان تنها مجموعی از فضاها با ابعاد مشخص 
و استاندارد نیست بلکه فهم جریان زندگی در این فضاها و رسیدن 
به قواعدی از چگونگی تغییر این جریان است. در واقع فضاهای خانه 
متناسب با زندگی ساکنان، اقتضای کالبدی متفاوتی پیدا می کنند. 
یعنی نمی توان برای همۀ عملکردها در تمام مقیاس ها از یک صورت 
استفاده نمود. توجه نکردن به این امر علاوه بر ایجاد تکرار به جای 
الگو؛ سبب نارضایتی ساکنان و فاصله گرفتن مکان زندگی شان از 
معنای خانه بودن در ذهن آنها می شود. در این راه فراتر از الگوهای 
پیشنهاد شده در طی پژوهش؛ به نظر می رسد مسألۀ لایه بندی و 
مرزبندی فضاهای مختلف نقش کلیدی و اساسی در تمامی فضاها 
و همچنین ارتباط میان آنها با یکدیگر دارد؛ یعنی نکتۀ اساسی در 
تعریف معنای خانه برای ساکنان به واسطۀ چگونگی این مرزبندی 
شکل می گیرد که می تواند عاملی برای پژوهش های آتی در این 
حوزه باشد. از آنجا که مسئله تعمیم پذیری در پژوهش های کیفی؛ 
بر باورپذیری و قابل  اعتماد بودن نتایج تأکید دارد و این مقاله در 

جدول 9. نمود کالبدی معیارهای استخراج شده برای ورودی مطلوب براساس توصیف ساکنان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 12. الگوی وضعیت موجود در نسبت با الگوهای اولیۀ ورودی مطلوب براساس نیازهای ساکنان. مأخذ: نگارندگان.
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بافت میانی شهر کرمانشاه انجام پذیرفته است، شاید نتوان نتایج 
تمامی الگوها را به دیگر شهرها و زمینه ها تعمیم داد اما می تواند در 
خانه های آپارتمانی کرمانشاه قابل تعمیم بوده و همچنین راهی برای 
انجام چنین پژوهش هایی در زمینه های دیگر و قیاس میان نتایج آنها 
تا رسیدن به نظریه ای گسترده تر به منظور تعمیم در تمامی خانه های 

آپارتمانی باشد.
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